
1 
 
 

 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۳۳تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۸ – ۲۶؛ ۱۳۹۶ – ۰۶ – ۰۴؛ ۱۴۳۸ – ۱۲ – ۰۴شنبھ 
 رَبَّـنَا قاَلاَ  )٤٤( ىتَذكََّرُ أوَْ يخَْشَ لَعَلَّهُ ي ـَ أوَْ  يَـتَذكََّرُ  عَلَّهُ لَّ  لَّيِّنًا قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاَ  )٤٣( طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبَا )٤٢(اذْهَبْ أنَْتَ وَ أَخُوكَ بِآ�تيِ وَ لا تنَِيا فيِ ذكِْريِ 

نَا يَـفْرُطَ  أنَ افُ نخََ  إِنَّـنَا  )٤٦( أرََى وَ  أَسمَْعُ  امَعَكُمَ  إِنَّنىِ  افاَتخََ  لاَ  قاَلَ  )٤٥( يَطْغَى أنَ أوَْ  عَلَيـْ
I. تفسیر 
 گردد یا خشیتّ ورزد. اد آوریکھ او  خني نرم شایدیید با او سو بگو :ىشَ لَعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أَوْ يخَْ  أَوْ  يَـتَذكََّرُ  لَّعَلَّهُ  لَّيِّنًا قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاَ  .1
 "در معرفت فتوحات مکّیھ ۱۶۷شیخ اکبر، محیي الدّین بن عربي در باب اشاراتي از شیخ اکبر محیي الدّین بن عربي:  .2

 ): ۲۷۶-۲۷۸ ص، ۲ج، مجلدات المكیة، اربع فرماید (الفتوحاتميكیمیاي سعادت" این چنین 
اه شود بر آگ و الھي را، امور داند تقلیب (دگرگوني)ب -علیھ السّلام -نازل شود بھ حضرت ادریس ... پس، چون تابع (قلب ؟)

ببیند  و آورند آن را،لیب در ميبدانچھ بھ تق و انگشت از انگشتان رحمان است"، دو بین ، "قلب-علیھ السّلام -معناي سخن او
ر است در [بداند] کھ چھ گونھ ھر یک از آن دو براي ھم دمش ن و روز شب را، شب روز را، و نپوشاند در این آسمان

شود در آن دو از ده ميآنچھ را زایی در ھم تنیدگي تار و پودي بین آن دو را، و و راز نكاح و [بداند] ماده در وقتي، و وقتي
ت براي آنچھ اس روز، [و این کھ] ھر یک از آن دو أب (پدر) أولاد شب و أولاد بین فرق روز، و متولّد شدگان در شب و

 شود در خودش.براي آنچھ زاییده مي أم (مادر) نقیضش، ودر شود زاییده مي
سكن  و لباس و ،موت و حیات علم و تجلّي، و ستر (پوشش) علم شھادت، و و غیب شود علماز این آسمان دانستھ مي و

در  "الباطن" از اسم و باطن، در مظاھر "الظاھر" از اسم خاص شود از وجھمي آنچھ ظاھر و رحمت، مودتّ و و (آرامش)
 اعیان. بھ خاطر اختلاف اسماء دارند بر ظاھر اختلاف مظاھر، استعداد از حكم ظاھر

شود  نازل و -لیھ السّلامع -نازل شود بھ ھارون ، و تابع (قلب)آسمان پنجم سپس، آن دو (روح و جسد) کوچ کنند در طلب
بھ  الشدر تخلفش از او در مدتّ اشتغ نزیلش (مھیمانش) و خواھد براي صاحب سرخ رنگ عذر با سرخ رنگ، نظر صاحب
را در حالي نزیلش  بیابد نزد او شود بر ھارون، پس، چون سرخ رنگ داخل بھ خاطر نزیلش. -علیھ السّلام -ھارون خدمت

گوید کھ آن کند ، او ميکند از گشاده رویي او، درباره آن پرسش ميمي ورزد با او، و سرخ رنگ تعجّبکھ گشاده رویي مي
این  شوند، و(گرفتگي و تنگي) مي قبض سختي است، و اینھا صفاتي ھستند کھ موجب شدتّ و و خوف و آسمان ھیبت

 ي را، وآمده است تا بجوید علم است گرامي داشت او، و است، کھ واجب سولشده است از پیروان ر میھماني کھ وارد
در آنچھ  سروش ودکند حُكمي إلھي را کھ یاري شود با آن بر دشمنان خواطرش از بیم آن کھ مبادا تجاوز کند از حد التماس

است را درخو قبول کردنش آنچھکرده است. پس، كشف کنم براي او از زندگي آنھا و گشادگي بخشم او را تا  براي او رسم
 قدسي باشد. بھ توسطّ روح نفس کرده است از روي بسط

در  و آن امام شده است حكم و ضعیف بشر است، بھ او گوید کھ این آسمان خلافت اش را سوي او، وبگرداند چھره سپس،
 ۲۰:۴۴" ( ليَِّناً  قَـوْلاً  لَهُ  فَـقُولاگفتھ شد بھ ما، "طاغي، و  شده بھ نرمي با جبابره پس امر ترین مباني بود،حالي کھ در اصلش قوي

بود از قوّت آن کھ فرستاده شد بود  ترعظیم نکرد بھ نرمي مگر آن کھ قوّتش امر طھ) (پس، بگویید با او سخن نرمي)، و
كبریاء  و جبروت مظھر دانست کھ مُھر خورده است بر قلبي کھچون حقّ مي لیكن تر بودآمیزش شدیدگرفتن قھر سوي او و

فرود  و باطنش، نرمي بھ مناسبت و شود با او با رحمت ترین ذلیلان است، امر فرمود تا معاملھآن در خودش ذلیل ولي است
 )، وگردد یا خشیتّ ورزد کھ او یاد آور شاید( طھ) ۲۰:۴۴" (يخَْشى أوَْ  يَـتَذكََّرُ  لَعَلَّهُ كبریاي او، " و آمدن ظاھرش از جبروت

مسكنتي  و یادآورد شود آنچھ مقابل آن است از نرمي و رود) از سوي خدا واجب ھستند،" (امید ميعَسى" " (شاید) ولَعَلَّ "
 پیوستھ با او بود و عمل پس، این خمیره یک سان باشند. باطن و کھ او بر آن است در باطنش تا ظاھر ایي)چارگي(بي
شد حكم آن تا ھنگام مي رود، تقویتآنچھ امیدش مي است وقوع الھي، کھ واجب رجاي (امیدواري) کرد در باطنش بامي

 ھایش، کھ پناه برد بھ آنچھ پوشانده شده بود در باطنشطمع بین و بین او شدن غرق حایل و از پیروانش، یأسش انقطاع، [و]
 أنََّهُ لا إلِـِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْراَئيِلَ وَأََ�ْ مِنَ آمَنتُ گفت، " الھي. پس رجاء وقوع یابد نزد مؤمنین تا تحققّ افتقار از ذلتّ و

 از من و اند،آورده ایمان او بھ اسرائیل بني جز آن کھ  معبودى نیست ھیچ كھ آوردم یونس) (ایمان ۱۰: ۹۰" (الْمُسْلِمِينَ 
آورد سخنش را این چنین،  و بھ الله، صحیح از علمبود  آنچھ در قلبش و باطنش را حالت پس ظاھر نمود ،)!ھستم مسلمین

 رَبِّ  الْعالَمِينَ  بِرَبِّ  آمَنَّاچنان کھ جادوگران گفتند چون ایمان آوردند، " ھنگام اشكال اشكال "، براي رفعالَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو إِسْراَئيِلَ "
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ھمان کھ آن  پرودگار عالمیان، پروردگار موسی و ھارون)، یعنيالأعراف) (ایمان آوردیم بھ  ۷:  ۱۲۱-۱۲۲" (هارُونَ  وَ  مُوسى
ن یم" (و من از مسلالْمُسْلِمِينَ  مِنَ  أَ�َ  وَ سخن او، " توھمي شک آلود، و براي رفع کنند بھ او. پس، چنین گفتعوت مي دو

بیندش. در نتیجھ، حقّ مي و شنود او رادانست کھ خداي تعالى ميبھ خاطر آن کھ او مي ھستم)، خطابي است از او با حقّ 
 قَدْ  وَ دانستي، "یونس) (اینک) ظاھر نمودي آنچھ را مي ۱۰:۹۱" (آلآْنَ و شنوایاند او، " با زبان عتاب خطاب فرمود او را

پیروانت،  (در حالي کھ سرکشي ورزیدي پیشتر و بودي از مفسدان) در میان یونس) ۱۰:۹۱" (الْمُفْسِدِينَ  مِنَ  كُنْتَ   وَ  قَـبْلُ  عَصَيْتَ 
بشارتي بود براي او، معرفت بخشید ما را  يكلمھ المفسدین" (و تو از مفسدان ھستي)، پس این من أنت بھ او نگفت، "و و

يكَ  فاَلْيَوْمَ إجراممان. سپس، فرمود، " و با وجود إسرافرا بدان تا امید داشتھ باشیم رحمت او  یونس) (پس،  ۱۰:۹۲" (نُـنَجِّ
با ( یونس) ۱۰:۹۲" (آيةًَ  خَلْفَكَ  لِمَنْ  لتَِكُونَ  ببَِدَنِكَ " از گرفتن روحش، تو را)، پس بشارت داد او را قبلدھیم امروز نجات مي

ایي باشد انھآیند نشبرآي کساني کھ بعد تو مي تا [این] نجات ، یعني)ایيبدنت تا باشي براي کساني کھ پس از تو ھستند نشانھ
در این آیھ چیزي نیست درباره آن کھ شدتّ آخرت  آنچھ براي تو است. و مثل نجاتي باشد چون بگوید آنچھ را تو گفتي برایش

شود از کسي برداشتھ نمي گیري دنیادر این آیھ فقط آن است کھ سخت و این کھ ایمانش قبول نشده است، و شود،برداشتھ نمي
 (مگر قوم یونس)، پس سخن )یونس ۱۰:۹۸(" يوُنُسَ  قَـوْمَ  إِلاَّ دیدن آن، " ھنگامي کھ ایمان آورد در حال شده است بھ او نازلکھ 
يكَ  فاَلْيَوْمَ "او،  گیرد مگر بھ نمي تعلقّ ، چرا کھ عذاب)دھیم تو را با بدنتپس، امروز نجات مي( یونس) ۱۰:۹۲(" ببَِدَنِكَ  نُـنَجِّ

بود بر  مرگ درباره او گواھي خالصي پس،. عذاب بود غرق و ابتداء از عذاب، نجاتش نشان داده شد بھ خلق ظاھرت، و
این ھمھ . باشد ایمان بر برترین عمل، کھ ھمان تلفظ] روحش[و گرفتھ شد  معصیتي، دپاک شدن او، خللي در آن وارد نکر

، براي آن است کھ ھیچ کسي نامید نگردد از رحمت  نپیوستھ جولا الله بھ پس، ایمان. ھستند) شانپایان( بھ خواتم اعمال و �َّ
در نتیجھ، ھرگز داخل  انساني، لطائف و كبریاء حایل شده است بین در خلق ذاتي الھي) مُھر( طابع داد در باطن او وليمي
 .شود كبریاءن آنھا

ا إِيماُ�مُْ  يَـنْفَعُهُمْ  يَكُ  فَـلَمْ قول او، " امّا و  بخشدشان چون ببینندشان سود نین نباشد کھ ایمانچغافر) (پس،  ۴۰:۸۵" (بَأْسَنا رأَوَْا لَمَّ
گر مپس سود نبخشدشان  ن �َّ است،ھما در غایت آشکاري، چھ نافع (سود بخشنده) محققّ گیري ما را)، كلامي استسخت

، ھنگام  ایمان ت کھ گذشتھ است در بندگانش)، یعنيغافر) (سنتّ الله اس ۴۰:۸۵" (عِبادِهِ  فيِ  خَلَتْ  قَدْ  الَّتيِ  اللهَِّ  سُنَّتَ سخن او، " و �َّ
الرّعد)  ۱۳:۱۵" (كَرْهاً   وَ  عاً طَوْ  الأَْرْضِ  وَ  واتِ السَّما فيِ  مَنْ  يَسْجُدُ  للهَِِّ  وَ [خداي تعالی] گفتھ است کھ " و عادي، گیري غیردیدن سخت

از روي باشد کھ  آن این ایمان ت و کراھت)، پس، غایتھا و زمین است با رغبسمانآکند ھر کھ در (و براي الله، سجده مي
 و ،قلب است محلّ ایمان است و قلب تمحلّ كراھ ، و-سبحانھ -اضافھ فرموده است آن را بھ خودش حقّ  و كراھت بوده باشد،

فرماید براي دو چندان مي یابدش در آن از سختي، بلکھآنچھ مي را با اعمالي کھ سخت باشند بر او از حیث گیرد عبدخدا نمي
ھ درباره کآن چنان  دنزیست بع با رغبت ایمان آورد، و سختي از او بعید است، بلکھ در این موطن، امّا او پاداش را در آن. و

هُ  إِلاَّ  تَدْعُونَ  مَنْ  ضَلَّ ، "گفت دریانورد ھنگام اضطرابش خواندیدش مگر او)، پس نجات مي الإسراء) (گم شد آنچھ ۱۷:۶۷" ( إِ�َّ
رایشان حاصل شده بود ب شان، بھ درستي کھ موحّد مرده بودند، ونگام نجاتشان] را ھگرفت [روحو اگر مي داد ایشان را،

 دعوي.از  بر آن بود ایمانش تا مبادا کھ بازگردد بھ آنچھ بھ تأخیر افکنده نشد در حال و پس، گرفتھ شد [روح] فرعون نجات.
مانا کھ بسیاري ھیونس) (و  ۱۰:۹۲" (لَغافِلُونَ  آ�تنِا عَنْ  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيراً   إِنَّ  وَ او این است، " قصھ تمیمت در -تعالى -سپس، سخن او

 نجات. علامتي بر حصول ایي، یعنيھاي ما غافل ھستند) ولي ظاھر نمودم نجات تو را بھ عنوان نشانھاز مردم از نشانھ
 حُکم کردند بھ شقاوت مؤمن.  و بیشترین مردم از این نشانھ، پس، غافل شدند

 خل آن شد با آنھا،اھود) (پس، واردشان کرد بر آتش)، در آن نیست صراحتي کھ او د ۱۱:۰۸" (النَّارَ  فأََوْرَدَهُمُ او، " سخن امّا و
آل او  و فرعون نفرمود، "داخل کنید  غافر) (داخل کنید آل فرعون را)، و ۴۰:۴۶" (فِرْعَوْنَ  آلَ  أدَْخِلُوافرماید، "خدا مي بلکھ

فرعون  اضطراراضطرار بزرگتر است از  کدامین را، و مضطّر نکند ایمان کھ قبول تر از آن استواسع �َّ  رحمتِ  و را!"،
يبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ فرماید، "خدا ميحال غرق، و در  النمّل) (آري بھ تحقیق کسي ھست کھ  ۲۷:۶۲" (أمََّنْ يجُِ

ھنگامي کھ بخواند او را،  پس، ھمراه گرداند براي مضطّر، ، و بر گیرد زشتي را)،جواب دھد مضطر را چون بخواند او را
در زندگي  نکرد دعاي او را درباره بقاء ولي [اجابت] خالص، این ایمان آورد براي الله برگرفتن زشتي را از او، و و اجابت

یافت  انجحپس، ر اخلاصي کھ ابراز نمود در این حال. این بین او و شود بین و یا آن کھ [مانعي] حایل از بیم عوارض دنیا
الناّزعات) (باز راننده آخرت و  ۷۹:۲۵" (الأُْولى وَ  الآْخِرَةِ  نَكالَ را " غرققرار داد آن تلفّظ ایمان، و  بقاء بابر جانب لقاء ّ� 
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چنین  ظاھر لفظ .تصفر بھترین گرفت او را بو آب شور،  (فرو رفتگي و خوردن) غمّ ش نبود بیشتر از عذاب نخست). پس،
النّازعات) (ھمانا در این است  ۷۹:۲۶" (إِنَّ فيِ ذلِكَ لَعِبرْةًَ لِمَنْ يخَْشىسخن او، " این است معناى دھد، وچیزي را بھ دست مي

ت را، آخر پیشتر آورد یاد کردنو نخست، و  تآخردر گرفتنش با باز دارننده یعني عبرتي براي ھر کھ خشیتّ داشتھ باشد)، 
براي  ، وت بودآخرھمان گرفتن با باز دارننده  -غرقعني عذاب ی -عذابو بھ تأخیر افکند نخست را، تا دانستھ شود کھ آن 

 ۱!فضل عظیماین است ھمان  ھمین، در یاد کردن، پیشتر از نخست آورد آن را، و
 نرم در امور] مخاطبھ [أثر

 بع،اد، اي تاپس، بر تو ب چھ گونھ ثمر بخشید این ثمره را. و لین (نرم)  پس، بنگر اي ولي من، چھ اثري داشت مخاطبھ
 جویي). افتند با استمالت (بھ سوي خود کشیدن، و دلسر باز زننده ھستند، بھ کمند مي نرمي در امور، چھ نفوس

شده  صلراي او حابود، چرا کھ ب از ھارون این امر سبب و نظر بود، کھ صاحب با صاحبش، امر فرمودش بھ رفق سپس،
کشید او را ف) (ميالأعرا ۷:۱۵۰" (إلِيَْهِ  يجَُرُّهُ سر او را " موسى گرفتکھ از نفس خودش ھنگامي  بود این از رروي ذوق

، فتو گ ابوین (پدر ومادر)، ترینبا شفیق پس ندا در داد او با گرفتن ریش و موي پیشاني، ذلترا و چشاند او  سوي خود)،
طھ) (اي فرزند مادرم، نگیر ریش و سرم را، و دشمن شادم  ۲۰:۹۴" ( الأَْعْداءَ  بيَِ  تُشْمِتْ  فَلا و بِرأَْسِي لا وَ  بلِِحْيَتيِ  تَأْخُذْ  لا أمَُّ  بْنَ  �َ "

ا وجود بود از روي ذوق ب خلق را ذلت چون ھارون قھر. پس، مگردان!) چون چیره شد بر او برادرش، موسی، با صفت
بھ این  یتشوص و این بود سبب م،ا رَحِ ندا در داد او را ب شد در آن، مذلت دو چندان شد نزد او. پس،اش از آنچھ ذلیل پاکي
بھ عنوان  حمتر ي آن بود ھدایت گرفت سر برادرش را، چھ در نسخھرا، نمي الواح اگر موسى نیافکنده بود و تابع.

با ھدایت. پس، چون  با قومش اششد مسألھداده ميتوضیح  و کرد برادرش را با رحمترحم مي موسى، اي برايتذكره
ع نشد از آنچھ نوشتھ شده الأعراف) (خشم، گرفت الواح را)، و چشمانش واق ۷:۱۵۴" (الأْلَْواحَ  أَخَذَ  الْغَضَبُ شد از او " ساكت

ف) الأعرا ۷:۱۵۱" (ينَ الرَّاحمِِ  حَمُ أرَْ  أنَْتَ  وَ  تِكَ رَحمَْ  فيِ  أدَْخِلْنا وَ  لأَِخِي وَ  ليِ  اغْفِرْ  رَبِّ و گفت، " رحمت، بود در آن مگر بر ھدایت و
 ترین رحم کنندگاني!) (پروردگار، غفران فرما براي من و براي برادرم، و داخل فرما ما در رحمتت و تو رحیم

نیان عید قربا ي وخون ریزي در [حیوانات] قرباناز سپس، امر کرد او را تا قرار دھد آنچھ را اقتضاي آن را دارد آسمانش 
 است در امانت. انسان، چرا کھ آن را كمال ملحق گردد بھ درجھ تا حیوان أضحی

ھ نده بود آنچدر حالي کھ او را فایده رسا گرفت دست صاحبش را و نزیلش (مھیمانش)، شد از نزد او بھ خلعت سپس، خارج
 ششم، در طلب آسمان منصرف شدند و یر.نھ غ در دور، حُكمش بدانچھ اقتضاي آن را داشت از معارف در قوّتش بود

 -نشناخت موسى نظر و صاحب برجیس (مشتري)، زیرش،در حالي کھ با او بود و -علیھ السّلام -ملاقات کرد او را موسى
زار علم ده رساند او را دوازده ھفرود آمد، فای وسىمنزد  تابع و فرود آوردش، و پس گرفت او را برجیس، را،-علیھ السّلام

 ھايا در صورتتنھ الھي آموخت او را کھ تجلّي و كَور، و دوَر الھي، غیر از آنچھ فایده رساند او را از علوم علماز 
 کن!  حفظ شود. پس،در حاجات واقع مي و اعتقادات

 ود،حاجتش ب عین پس، تجلّي ننمود براي او مگر در آن زیرا [آن] اش آتش را براي اھلش.سپس، یاد فرمود برایش جستجوي
 آموخت او را در این آسمان از روي ضرورت. و بھ مطلوبش فقیري است ھر طالبي و شود مگر در افتقار،پس دیده نمي
 کھ منقلب ھستند، یيھاصورت بر آن تا بداند کھ اعیانرا ھاي غیر آنھا پوشاندن صورت و از جوھر، ھا راکندن صورت

براي آنھا صحیح  آن مدرَكات گیرند بھ مدرَكات،مي تعلقّ ادراكات ولي حقائق، شود بھ انقلابکشیده ميآن شوند، چرا کھ نمي
از  و ولي منقلب نشدند. منقلب شدند اعیان کند کھبھ حقائق ندارد خیال مي شكي در آنھا نیست. پس، کسي کھ علمي باشند،مي

 دارند حقّ را از آن، ومنزّه مي جویند از آن وپناه مي موقف کھ اھل در صورتي در قیامت حقّ  تجلي شود علماینجا دانستھ مي
 آن در أبصارشان (دیدگانش) است، چھ حقّ  او غیر او نیست، و حقّ است، ھمان از آن در حالي کھ او برند بھ اللهپناه مي

در حرم، آن  اياسطوانھبھ  داناي سیاه بھ مردي گفت کھ بایستد، پس علیم زد با دستش تبدیل. و بھ او تغییر است از قیام منزّه
 بیني آن را بھ خاطر حقیقتتو چنین مي لیكن و شوندمنقلب نمي بھ او گفت، "اي فلاني اعیان مرد دید آن را طلایي. سپس،

 شود علماز این آسمان دانستھ مي در چشم بیننده. و تحولش و روز قیامت خودت با پروردگارت." اشاره داشت بھ تجلّي حقّ 
 -با موسى -تعالى -سخن او آن معناى و دانند آن را اندکي از مردمان، پس شایستھ است کھ ندانند آن را بسیار، غریبي کھ نمي

                                                           
 

از و  ):۳٦٤ ، ص۳تفسیر القرآن الكریم، ج( فرمایدپس از نقل این گفتار در تفسیر خود، مرحوم صدر المتألھّین چنین مي - ۱
 .تتحقیق و موضع قرب و ولایات مشكشده است از  درا، و صرسدبھ مشام مي صدق، بوي كلاماین 
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ھر کھ �َّ او را اختصاص بخشیده باشد او  و اراده فرموده بود مگر موسى احدي ندانست آنچھ را �َّ  و است، -علیھ السّلام
 ۲۰:۱۸" (عَصايَ  هِيَ طھ) (و آن چیست بھ دست راستت اي موسی؟)، پس گفت، " ۲۰:۱۷" (مُوسى � بيَِمِينِكَ  تلِْكَ  ما وَ  را، "

عصا  تر، سپس، در تحقیقبدان  مگر براي معنایي غامض نباشد از عالم از ضروریات سؤال طھ) (آن عصاي من است)، و
ؤُابودنش گفت، " ریزم مي فرو برگ و آن، بر كنممي تكیھ كھطھ) ( ۲۰:۱۸" (أُخْرى مَآرِبُ  فِيها ليَِ  وَ  غَنَمِي عَلى بِها أهَُشُّ  وَ  عَلَيْها أتََـوكََّ

 ]از[تر است آگاهاو پندارید کھ )، ھمھ آن از عصا بودنش است. آیا مياست دیگر ھاىحاجت آن در مرا و گوسپندانم، بر آن با
پس بھ  ؟!ضرورت بھ مدرَك از معلومي از سؤالاست  ضروري علمي این جواب و بدانچھ معلوم نیست نزد حقّ  -تعالى -حقّ 

 ) موسى،بیافکندش" (فأَلَْقاها" عصایي است، تحققت کھ آن از دستت با وجود )، یعنيبیافکنشطھ) ( ۲۰:۱۹" (ألَْقِهااو گفت، "
پس، چون خدا پوشاند بر ). شتافتبود کھ مي ماريطھ) ( ۲۰:۲۰" (تَسْعى حَيَّةٌ آن عصا، " یعني " (پس، ھمان دم آن) هِيَ  فإَِذا"

با  -علیھ السّلام -رفتن بود، تا براي موسىآن شتابان  و ماري، ھمراه آن شد حكم جوھر آن، صورت ماري را، عصا، یعني
گفتیم کھ خدا در عصا از مارھا، مي بود، ترس انساناگر ترس او از آن نمي شتان رفتنش، آشکار گردد کھ آن ماري است، و

پایي نداشت تا با آن  و شتابان رفت بھ خاطر حیاتش بر شکمش زیرا از حیات است، و حیّھ (مار) را، نمود حیات ایجاد
مارھا. بنابراین، چون ترسید از آن بھ خاطر  صورت عصایي آن شتابان برود. پس، صورت بخشید آن را بھ خاطر شكل

او را گفت،  ین ھمان ترس ناگھاني است چون بود سپسا )، ومترس بگیرش و" (تخََفْ  لا وَ  خُذْهاصورتش، حقّ او را گفت، "
). پس، بھ حالت نخستینشطھ) ( ۲۰:۲۱" (الأُْولى سِيرتََهاَگردد بھ عصا "باز مي )، ضمیرگردانیمش زودا كھ باز" (سَنُعِيدُها"

 گردد بھ مثلمي بر عصا یعني واحد است، جوھر ولي اعراض و ھاشوند با صورتمي مختلف ھستند و متماثل اشیاء جواھر
 بداند چھ کسي را دید، و تا موسى در دید چشم تو و ،در دید چشم تو ھمان سان کھ ماري بود در ذاتش آنچھ بود در ذاتش، و
گفت کھ  ھمان بود کھ سیاه علیم براي ما، و بود براي او و این تنبیھي إلھي بھ توسطّ چھ کسي دید. و چھ چیزي را دید، و

مار را،  کرد صورت قبول عصا صورت قابل جوھر لیكن نباشد و مار عصا مار نباشد، و عصا ند. پس،شومنقلب نمي اعیان
 دیگر را.  پوشاند بر آن صورتيمي چون بخواھد، و کند از جوھربر مي خالق قادر ھایي ھستند کھ حقّ صورت و آنھا

است از  ویي آن ضروريبگ و موجودات، ھايصورتبیني از آنچھ مي پس، اگر خوش فھم ھستي، آگاه نمودم تو را بر علم
ھایي است در شمبراي خدا، چ و باشند.محال مي آشکار شد برایت کھ استحالات جھت آن کھ قادر نیستي بر انكارش، و

 و یالي است،خدر ما  است، و إلھي آن ادراكي بودنش، و عصا را مار در حال با آن عصا کنندعبادش کھ درك مي بعضي
 گفتم این جمادي است کھ حسّ بود، نمينمي حس (چشم خ) اگر قوّه  -ا نھخواه نظر کنند ی -موجودات اشد در جمیعچنین ب

 ني استاین انسا کند، ومي درك کند ومي حس این حیواني کھ و این نبات است، و حیاتي ندارد، گوید، وسخن نمي کند ونمي
شنود سلام گفتن مي بیند وایستد با تو، و ميآید، ميشخصي دیگر مي و دھد،ميھمھ اینھا را نظرت بھ دست  کند،کھ تعقّل مي

فتھ گآنچھ را این  شود با آن بر انكاربا قوّتي کھ استدلال مي است، و صحیح ھر دو امر را بر او. و حیوان و نبات و جمادات
مختلف  حُكم دیگري است ولي دلیل عین لشدلی کند. پس، ھر یک از این دو شخصمي دیگري استدلال با عین ھمان، است،
 است.

ھر یک از  نکرد رؤیت بود، تخطي الأمر (واقع) ھمھ آن در نفس عصا نگردید، و موسى، مار نگردید عصاي قسم بھ الله،
 ۵۷:۳" (الآْخِرُ  وَ  الأَْوَّلُ  هُوَ چشم، پس، " ایم آن [چون ] رؤیتتحقق بخشیده ایم آن را ودیده در خودش، و آنچھ امر بر آن بود

  بگو إلھ یر او. پس،آخر، نھ غ اوست در تجلّي نھ غیر او، و اوّل، اوست در تجلّي الحدید) (اوست اوّل و آخر) از یک عین، و
 زید پس زوال نیافت، غایب نشد و ضمایر، ھمھ در حضرت بگو او، و بگو من، و بگو تو، و بگو عالم است، است، و

 عین "تو" و گویي، "من". پس، "من" عینيمتو درباره خودت  و گوید، "تو"،با تو مي  و عمروگوید، "او"، درباره تو مي
نھ قعري  ھایي ھستند عظیم کھاینجا دریا و ھا،نسبت "او" نیست، پس مختلف شدند عین "تو" و "من" عین "او" است،، و

ھا،بھ طرب در ر این گوھر ریزهدرا بر دھان راندنم فھمیدید آنچھ قسم بھ عزّت پرودگارم، اگر مي و ساحلي. دارند، و نھ
د بھ خو و ثباتش فروپاشي کوه عین ي، [مانند]احد ایمني نباشد براي ترسیدید ترسي کھ با آنمي و ابدي، طربي آمدید،مي

 اش:از مدھوشي موسى آمدن
 أحدا بھ تعلم لا و الكیان من         حادثة كل في وجھھ إلى انظر

 نیاموز آن را احدياز کیان و   اياش در ھر حادثھچھرهبنگر بھ    
چھ  اش بھ او،بناظري  غایب مشو در ھر صورتي، [چونان] غفلت مورز از آنچھ تو را بر آن آگاه نمودم، و محمدي، اي تابع

 أجلي (برتر) است.... مجلّي


